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 𐆱درس�خارج�فقه�نظام�سیاسی�آیت�الله�اراکی�

 1399/ 22/10 :تاریخ درس 42جلسه   ی اس ی فقه نظام س  عنوان درس:
 اجرای عدل؛ اولین وظیفۀ رهبری  1 عنوان فرعی
 عدل سیاسی  2 عنوان فرعی
 یران با مد    علم ۀ ولی  اصول حاکم بین رابط :  مبحث دوم  3 عنوان فرعی

 کش مت زح محمد علی  مین  والمسل حجت الاسلام   مقرر: 
 

زمینه، مربوط به ضوابط عزل و نصب  اسی بود که مبحث اول در این  ضوابط و اصول عدل سی بحث ما در  
امروز به مبحث دوم از مباحث    . ایان رسید این بحث به پ   که   ی بود منصبان در نظام اسلام مدیران و صاحب 

 دازیم: پر می   یاسی اصول عدل س 
 ان ر ی با مد    علم ۀ ولی  اصول حاکم بین رابط 

 م: ی کن می   بیان را در چند اصل    ام با کارگزاران و مدیران بین رابطۀ ولی  ع   ول حاکم اص 
 بت ۀ عشق و مح رابط :  اصل اول 

ویژه نسبت به کارگزاران و  و ب  عام نسبت به عامۀ مردم  یعنی هم ولی    ؛ هم است یک مسألۀ بنیادین و م این  
مۀ مردم و بویژه  گر عا هم از سوی دی کند و  می   ر تا ت رف ورزد و با آنها با محب می   شق مدیران و صاحب منصبان ع 

ۀ اصولی است  ک رابط ۀ محبت متقابل، ی کنند. این رابط می   عاشقانه رفتار   ، رگزاران و مدیران نسبت به ولی  عام کا 
 لام است. و یک اصل بنیادین در نظام سیاسی اس 

  اسی اسلام، ی نظام س   ای که در قوه   نسبت به رابطۀ حاکم با عامۀ مردم گفتیم که آن انرژی و ه گفتیم  ت در گذش 
ت البته تخویف هم وجود دارد  بت اس ؛ بلکه عشق و مح رد، قوه زور و تطمیع نیست دا می مردم را به اطاعت وا 

بین ولی     ۀ عشق و محبت ولی اصل و اساس، رابط   ؛ شد و کسانی که تخلف کنند با آنها با قاطعیت رفتار خواهد  
 د دارد. به طور متقابل وجو م و کارگزاران   عا ین ولی  . همین رابطه ب است   دم و عامۀ مر ام  ع 

ای که برلزوم  یعنی ادله   پردازیم می   ۀ عام برای بررسی درست دلیل این مطلب در منابع اسلامی، ابتدا به ادل 
بری  رابطه است که اطاعت و فرمان و بر اساس این   ۀ مردم دلالت دارد لی  امر و عام رابطۀ عشق و محبت بین و 

 پردازیم. می   ام و کارگزاران  ع ت بین ولی  محب ۀ خاصه در  و سپس به ادل   د گیر می   صورت 
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   ۀ مردم امر و عام ولی     بین محبت  لزوم    ادلۀ 
 کند، چند دسته است: می   محبت متقابل دلالت نصوصی که بر این  

   : اول دستۀ  
ل نسبت  متعا  دم دلالت دارد. البته این ادله بر محبت خدای ر ای که بر محبت خدای متعال نسبت به م ادله 

گریزان و خائنان دلالت  نسبت به بدان و فرمان خدای متعال    نفرت و خشم و عدم محبت و    ؛ کان ی به خوبان و ن 
ت و سایر  ر حقیقی از آن اوس ب ام کنیم زیرا ولایت اصلی از آن اوست و صاح می   . ابتدا از خدا شروع دارد 

 . گیرد می   یات از او سرچشمه لا و 
  نها وجود داده و رحمت ورزد به این معنا که به آ می   ت عشق ۀ مخلوقا هم به    عنوان خدای متعال به یک  

ل است که  خلقی خدای متعا ن در عالم ؛ که ای دهد می  شد به آنها ر ل و  ت کما ص ست و فر آنها شامل    اش عامه 
نی  ن محبت مبت ، ای ؛ اما در بعد عالم امر نسبت به عامه است و این فیض فیض عام است خالق، محبت  در مقام  

د،  گریز باش ؛ موجودی که فرمان دهند می   نسبت به خدای متعال نشان   وجودات م   است که   س العملی بر عک 
بین  در اصول و شرایط حاکم  . بنابراین  ت بغض و نفرت الهی اس مشمول  بلکه    ؛ یست ت خدا ن مشمول رحم 

لم امر  ا ع ل  شام   خدای متعال   رحمانیت   ؛ مثلا اوت وجود دارد عالم امر تف   اصول و شرایط حاکم بر   ق و عالم خل 
 فرماید: می   ؛ لذا رحیمیت خدای متعال، مخصوص عالم امر است   اما   شود می   خلق و  

ن   و  »  ي   كٰا ا مِا ؤم ُ
م
لْ ما  بِا حِا  ؛ 1« ر 

 ! است  بوده مهربان  همواره  مؤمنان  به نسبت  او

  شده است انیده  ج گن ؤمن، اطاعت  در تعریف م   نی از نظر قرآ و    کند می   خدا را اطاعت من کسی است که  ؤ م 
 : فرماید می   لذا 

قُُلُُن   و  »  ا  ي  ّٰ ا  آمِ  للّّٰ سُولا  و   بِا لرَّ ناا  و   بِا عم ط 
 
لّّٰ  ثَُّ  أ و  ت   يق   ي  را

مم  ف  ُ م م  مِنا دا  ما م ك   ماا  و   لا  ذا  بَ  ا
ولٰا
ُ
ي   أ ا مِا ؤم ُ

م
لْ  ؛ 2« بِا

عا،   این   از   بعد   ولی   «!کنیممی   اطاعت   و   داریم   ایمان   پیامبر  و   خدا   »به :  گویندمی   آنها   آنان   از   گروهی   اد 
 !نیستند  مؤمن( حقیقت  در )  آنها  شوند؛می  رویگردان 

 . داند نمی   را مؤمن   کنند نمی   و فرمان او را اطاعت   کرده خدا پشت  فرمان  کسانی که به  خداوند  
ظام سیاسی، در عالم امر الهی  کم بین عالم خلق و عالم امر متفاوت است. و بحث ما در ن راین قواعد حا ناب ب 

که از فرمان خدا اطاعت  آنها    فقط لذا  به شرط اطاعت است  ست لذا در این عالم فرمان و امر، محبت مشروط  ا 
  شوند نمی   خدا امر  عالم  محبت  شمول  معصیت کنند، م کسانی که تعدی و  اما    بود هند  بوب خدا خوا کنند، مح 

 
 . 43سورۀ احزاب:    . 1
 . 47. سورۀ نور:  2
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نسبت به فرمانبران و مطیعان  ال  یک دسته آیات بر محبت خدای متع اند؛  و دسته بر د   ۀ قرآن نیز آیات کریم لذا  
کاران و نافرمانان و تبهکاران  یت ۀ با عدم محبت خداوند نسبت به معص ، در رابط ۀ دیگر از آیات ؛ دست دلالت دارد 

 جود دارد. و 
_ طبق استیعاب و تتبعی که  بر خدا اشاره دارند،  دا نسبت به مردم مطیع و فرمان محبت خ عناوینی که در  

 ا به کار رفته است: که بر مردم به عنوان محبوب خد که عناوینی است    نوان است ع   9ایم _   اده انجام د 
 : « ین محسن » .  1

سِنُوا  و  »  حم
 
نَّ  أ للّّٰ   إا ب   ا  ن   يُحا سِنِا

حم ُ
م
لْ  ؛  1«  ا 

 . دارد می  دوست  را  نیکوکاران   خداوند، که!  کنید  نیکی  و

 . ه در قرآن کریم تکرار شده است تب مر ، پنج  « اَلْمُحْسِنِینَ  یُحِب   اَللَّٰ  إِن  عبارت » 
 : « وابین ت » .  2

نَّ »  للّّٰ   إا ب   ا  ي   يُحا ابا وّٰ
لتَّ  ؛ 2« ا 

 دارد   دوست   را  کنندگان به تو خداوند،

 : « رین تطه م » .  3
ب   و  »  ين   يُحا را هِّ

ط  ت   ُ
م
لْ  ؛ 3« ا 

 . دارد   دوست  را پاکان  خداوند

 4ت. مده اس ر نیز این عبارت آ گ دی   و در جای 
 : « ن متقی » .  4

نَّ »  إا
للّّٰ   ف  ب   ا  ي   يُحا ا تََّّ ُ

م
لْ  ؛ 5« ا 

 .دارد   دوست   را پرهیزگاران  خداوند

 6ه است. ار رفت به ک   سه مرتبه   یم ر آن ک ین عبارت در قر ا   

 
 . 195ۀ بقره:  . سور 1
 . 222. همان: 2
 . . همان 3
 . 108سورۀ توبه:  .  4
 . 76ل عمران: . سورۀ آ 5
 ۀ توبه نیز آمده است. و هفتم سور ده، در آیات چهارم  کر ش ۀ ذ لاوه بر آی . ع 6
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 : « صابرین » .  5
ُ   و  »  للّّٰ ب   ا  ين   يُحا را ابا

لصّٰ  ؛ 1« ا 
 . دارد  دوست   را  کنندگان استقامت  خداوند و

 : « متوکلین » .  6
نَّ »  للّّٰ   إا ب   ا  ن   يُحا لِا

كِّ و  ت  ُ
م
لْ  ؛ 2« ا 

 .دارد   دوست   را  متوکلان  خداوند

 : « مقسطین » .  7
نَّ »  للّّٰ   إا ب   ا  ي   يُحا سِطا

قم ُ
م
لْ  ؛ 3« ا 

 ! دارد  دوست   را عادلان  خدا

 4. ر شده است ن کریم تکرا سه مرتبه در قرآ ارت  این عب 
 فی سبیله«: یقاتلون  » .  8

نَّ » للّّٰ   إا ب   ا  ين   يُحا ا
لََّّ لُُن   ا  ا  فا  يُقااتا يلا ا

ا  سَ  ًّ ف  مم  ص  ُ نََّّ
 
ياان   ك أ صُُص   بُُم م  ؛ 5« مَ 

 !اندآهنین بنایی   گوئی  کنندمی  پیکار او راه  در   که  دارد می  دوست   را  کسانی  خداوند

 «: کنندگان   . »اتباع 9
نم  قُلم »  تُم  إا ون   كنُم ب  للّّٰ   تُُا عُونا  ا  ت ا

ت َّ كُُ  فَ  بم با
ُ  يُحم للّّٰ  ؛ 6« ا 

 . بدارد   دوست   را  شما( نیز)  خدا تا! کنید  پیروی من از دارید،می  دوست  را  خدا »اگر: بگو

و    شکلی با یکدیگر متلازمند این عناوین به  گیرد؛ البته تمام  می اوین قبلی را دربر که این عنوان نهم، تمام عن 
 شته باشد. دا   ممکن است شدت و ضعف منتهیٰ    دیگر را نیز به دنبال دارد عناوین    هر یک از آنها، 

 
 . 146. سورۀ آل عمران: 1
 . 159. همان: 2
 . 42. سورۀ مائده: 3
 ت. یز آمده اس ن   8و سورۀ ممتحنه:    9ت: سورۀ حجرا   . علاوه بر آیۀ ذکر شده، در 4
 . 4. سورۀ صف:  5
 . 31. سورۀ آل عمران: 6
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شامل    اما سایر مراتب ؛  یند او   ��بیت و اهل   ��رسول اکرم   عناوین این  مام  اجلی و اعلای ت   مصداق 
. این عناوین، عناوین  ، محبوب خدایند ند ک می   ن بر آنها صدق که این عناوی   ؤمنانی شود و م می   ؤمنان سایر م 

 یت کند. اید رعا ین امور را ب ، ا اشد تر ب خواهد نزد خدا محبوب می   هرکه است و  بت الهی  جلب مح 
 دستۀ دوم: 

؛  دارد نمی   ا دوست داوند آنها ر شود که خ می   انی منطبق این عناوین بر کس ه  ت که عناوینی دارد ک تی اس آیا 
 که بر اساس تتبع بنده، ده عنوان است: 

 : « معتدین » .  1
 إا » 

للّّٰ   نَّ ين   ب  يُحا  لا  ا  دا ت  عم ُ
م
لْ  ؛ 1« ا 

ی  خدا  ! دارد نمی  دوست  را  کنندگان تعد 

 دارد. نمی   دل و حد حق تجاوز کنند را خدا دوست کسانی که از حد ع 
 2کار رفته است. کریم به    مرتبه در قرآن   سه این عبارت  

 : « مفسدین » .  2
ُ  و  »  للّّٰ ب   لا  ا  ين   يُحا سِدا فم ُ

م
لْ    ؛ 3« ا 

 .ندارد  دوست  را  مفسدان  ند،خداو و

 . 4ت ن کریم تکرار شده اس بارت دو مرتبه در قرآ این ع 
 : « کافرین » .  3

يعُوا  قُلم »  طا
 
للّّٰ   أ سُول   و   ا  لرَّ نم  ا  إا

ا  ف  م نَّ  تَ  لَُّ إا
للّّٰ   ف  ب   لا  ا  ين   يُحا را افا

كا لم «ا 
5

 ؛ 

 «.دارد نمی  دوست   را  کافران  خداوند  کنید، سرپیچی  اگر و ! کنید اطاعت  ،(او ) فرستاده  و  خدا »از: بگو

 است:   گفته شده   « کفار اهی » و همچنین گ 
ُ  و  »  للّّٰ ب   لا  ا  ار   كَُّ  يُحا

ي   ك فّٰ ثا
 
 ؛ 6« أ

 
 . 190. سورۀ بقره:  1
 نیز آمده است.   55ۀ اعراف:  و سور   87: سورۀ مائده ور، در  . علاوه بر آیۀ مذک 2
 . 64ورۀ مائده: . س 3
 رت آمده است. سورۀ قصص نیز این عبا از    77، در آیه  . علاوه بر آیۀ مذکور 4
 . 45؛ سورۀ روم:  32. سورۀ آل عمران: 5
 . 276ورۀ بقره:  . س 6
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 . دارد نمی   دوست   را  گنهکاری ناسپاسِ  انسانِ  هیچ  خداوند، و

 : « مین ظال . » 4
ا  و  »  مَّ

 
ين   أ ا

لََّّ وا  ا  ُ لُُا  و   آمِ  ا ا  عَ  الا لصّٰ
مم  اتا ا  يها

فِّ و  ُ هُم  فَ  جُور 
ُ
ُ  و   أ للّّٰ ب   لا  ا  ي   يُحا ا الْا

ّٰ لط   ؛ 1« ا 
ا   و   داد؛  خواهد  کامل   بطور  را  آنان   پاداش  خداوند  دادند،  انجام  صالح  اعمال  و  آوردند،  ایمان   که  آنها  ام 

 « .دارد نمی   دوست  را  ستمکاران  خداوند،

 «: ین تکبر م . » 5
نَّ »  للّّٰ   إا ب   لا  ا  م  يُحا ن   م   ؛ 2«   ف خُُراا  مُُمتاالا  كٰا

 .دارد نمی  دوست  است،  فروش   فخر و  متکبر که را  کسی   خداوند، زیرا

 3. است وان یه مرتبه در قرآن کریم بیان شده  این عن 
 : « ان خائن . » 8و    7و    6

نَّ »  للّّٰ   إا ب   لا  ا  م  يُحا ن   م  انا  كٰا وّٰ ما  خ  ت ات 
 
 ؛ 4« أ

 .ندارد   دوست  را  گنهکار پیشهخیانت  افراد  خداوند،

 دارد: نمی   ست ا دو بیان شده که خداوند خائنان ر   شکل آن کریم به سه  قر   در 
نَّ »  للّّٰ   إا ب   لا  ا  ن   يُحا نِا ائا

ا لْم  ؛ 5« ا 
 ! دارد نمی  دوست  را  خائنان  خداوند،  زیرا 

نَّ »  للّّٰ   إا ب   لا  ا  ان   كَُّ  يُحا وّٰ
فُُر   خ 

«ك 
6

 ؛ 

 ! ندارد   دوست  را  ناسپاسی   خیانتکار هیچ خداوند

 : « مسرفین . » 9
هُ »  نَّ ب   لا  إا ن   يُحا فَا ا

سْم ُ لْم  ؛ 7« ا 
 

 . ۴۰:  ؛ و شوریٰ 140و    57. سورۀ آل عمران: 1
 . 36. سورۀ نساء:  2
 . 23، سورۀ حدید:  18ورۀ لقمان:  . س 3
 . 107ۀ نساء:  . سور 4
 . 58. سورۀ انفال:  5
 . 38:  . سورۀ حج 6
 . 141. سورۀ انعام: 7
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 ! ندارد   دوست   را مسرفان  خداوند

اوت  با این تف   ف است ه شکلی اسرا نیز ب   ء خوان است و اعتدا هم   « »معتدین   عنوان لی با  که این عنوان، به شک 
 . راف اعم است های دیگر است ولی اس ز حد نسبت به انسان ا در تجاو غالب   ء اعتدا که  

 : « فرحین . » 10
نَّ »  للّّٰ   إا ب   لا  ا  ن   يُحا حِا ا

لمفَ   ؛ 1« ا 
 ! دارد نمی   دوست   را  مغرور  کنندگان شادی  خداوند

یعنی    آید ن خوششان می از خودشا که    تند هس ، کسانی  « فرحین از »   مراد _    دیگر _ به قرینۀ آیات    ظاهرا  
 :  مده است ؛ و این لفظ در جای دیگر نیز به همین معنا آ های از خود راضی انسان 

َّ  لا »  مسَب  ين   تُ  ا
لََّّ حُون   ا  فَم  ا  ي  ا ا  بِا م تَ 

 
ون   و   أ ب  نم  يُحا

 
دُوا  أ م  ا  يُحم ا م  بِا لُُا  ل  ع  فم مم  ف لا  ي  ُ نََّّ مسَب  ة   تُ  فااز  ابا  ما   بِا 

ذا لْم   و   ا 
مم  ُ ااب   لَ  ي   عَ  لا

 
 ؛ 2« أ

(  نیکی )  کار   برابر   در   دارند   دوست   و   شوند،می   و راضی   خوشحال   خود (  زشت )   اعمال   از   که   آنها   مبر   گمان 
 دردناکی   عذاب  آنها،  برای(  بلکه ! )برکنارند(  الهی )  عذاب  از  گیرند،  قرار  ستایش  مورد   اندنداده   انجام  که

 !است 

که معیار    د شو می   مبنایی در فلسفۀ اجتماعی غرب به عنوان امانیسم وجود دارد که به شکلی به همین منتهی 
انسان در اینجا  خوشایند   . ید و راضی باشد که انسان از آن خوشش بیا ش این است  و ر و ر خوب بودن یک رفتا 

تی این است  هی از آن فعل. معنای چنین حال ال و خوشایند بودن خود فعل یا رضای  رد، نه خوب  گی می   بنا قرار م 
 شناسیم.  نمی   فعل   اری جز خود، برای خوب و حق بودن ی مع که  

هان بینی  ج   م و اسلا   جهان بینی سیاسی   که بین   ینی اساسی و بنیاد   تفاوت   ، 3ایم در گذشته گفته همانطوری که  
، معیار  مکتب در این سه  ین است که مبنا  ا   وجود دارد و همچنین اومانیسم    ریسم یبرالیسم و سکولا الحادی ل 

شود و آنچه را  می   وب نسان بخواهد، خ هرچه ا در نتیجه    ؛ است   در خوب و بد بودن یک رفتار   بودن انسان 
بد خواهد ن  است این    . شود می   ،  برای  را  راه  تفکر،  است بداد طرز  و  باز کب ها  منطق  کند می   ارها  متعال  خدای   .

 کند: می   مستکبران را از قول فرعون نقل 
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يكُم  ماا »  را
ُ
لّٰ  أ رىا ماا  إا

 
يكُم  ماا  و   أ ا هْم

 
لّٰ  أ يل   إا ا

شاادا  سَ  لرَّ
 ؛ 1« ا 

 ! کنمنمی  راهنمایی  صحیح  راه  به   جز را  شما و  دهم،نمی   ارائه شما به  معتقدم را  آنچه جز من

خیر   اسلامی،  نگاه  ارزش و  در  و  قبل خوبی  و  ها،  هستند  چی الانسانی  انسان  اگر  که  نیست  زی  چنین 
لذا در  ؛ و لذا انسان مسئولیت دارد   ؛ ید آن چیز خوب را بخواهد ؛ بلکه انسان با خواست، آن چیز خوب باشد 

 ، مسئولیت انسان مبنای درستی ندارد. بر مبنای غرب که  درحالی   ؛ ئول داریم مس   اسلام، انسانِ 
مهر  های نزد خداست و این یکی از جلوه ت ۀ مبغوضی بیر مهربانان ، تع « ب لا یح فرماید » می  اینکه خداوند 

الهی است که وق  این کار بدم گوید م نمی   بگوید کاری بد است،   خواهد می   تی و لطف  از  بلکه  می   ن  آید، 
اینکه پدر به فرزندش  بین    د؛ و باید رعایت شو . این یک شیوۀ تربیتی است  د آی نمی   م من از این کار خوش میگوید  
   کند. می   اثر آنها فرق اوت وجود دارد و  تف آید  نمی   ن کا رخوشم از ای یا بگوید  آید و  می   من از این کار بدم بگوید  

 : آیۀ گ در ذیل  ا در مباحث فقه فرهن م 

ب   لا »  ُ  يُحا للّّٰ ر   ا   هم
م
لْ وءا  ا  لس  لا  ما   بِا م

لمقُ  لّٰ  ا  م  إا ن   و   ظُلا   م  ُ  كٰا للّّٰ يعاا  ا  ا
يما  سَ  ا  ؛ 2« عَ 

  ستم   مورد   که  کس  آن   مگر  کند؛  اظهار  را(  دیگران   ی)  بدیها  خود،  سخنان   با  ی کس   ندارد   دوست   خداوند
 . داناست   و شنوا   خداوند،. باشد شده  واقع 

آ به این مطلب پرداخته   با مرحوم  آیه  فرمود  می   شان ای شه کردیم که  قای خویی مناق ایم و  این    ۀاستفاد از 
تنها این    « لا یحب » معنای  شود و  می   مبغوضیت ما گفتیم از این آیه استفاده  ؛ اما  شود نمی   و مبغوضیت حرمت  

و این در    مبغوض است.   از اینکه این شیء نزد خدا خدا محبت ندارد، بلکه این عبارت تعبیری است  نیست که  
 م جاری است. «هایی که خواندی »لا یحب تمام  

ۀ محبت است و این رابطۀ محبت  رابطۀ خداوند با بندگانش در عالم امر، رابط گیریم که  می   بنابراین نتیجه 
شد، اشاره به  ینی که ذکر  و عناو شود بلکه این محبت مخصوص مطیعان است  نمی   در عالم امر، شامل همه 

 دم محبت است. زان، رابطۀ ع گری مان رابطۀ خداوند با عاصیان و فر و    اطاعت است   مختلف   ت ا جه 
 ن عناوین نیاوردید؟ ر را در آ سوال یکی از شاگردان: چرا این آیۀ اخی 

وان به آن  ت می   خاصی از مردم نیست. گرچه ک دستۀ  ی ه یک فعل دارد و اشاره به  پاسخ استاد: این آیه اشاره ب 
به فعل خورده است،    « لایحب »   ، : »ان الله لا یحب الجاهرین بالسوء« اما چون در خود آیه فت د و گ عنوانی دا 

ت با آن  خوشش نیاید و این متفاوت اس اما از این فعلش    ؛ ممکن است خود فاعل را خدا دوست داشته باشد 
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  ها به طور کل ن دسته نفی محبت خدای متعال از آ اتی است که موجب  ف م و آنها اشاره به ص ای رده عناوینی که آو 
 ود. ش می 


